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به جاى مقدمه
بعد از بيش از دو دهه، يك پژوهش بنيادين به زبان فارسى در عرصه ى 
ــار يافته است. ما هم نوا با نويسنده كتاب قصد  صفويه پژوهى مجال انتش
نداريم به «علل و عوامل» اين تأخير بپردازيم، مسائلى كه نه «نياز» و نه 
«امكان» طرح آن ها وجود دارد. (ص 19) اما به هرروى، اهميت موضوع 
اين كتاب را بايد در تحولات مذهبى ـ اجتماعى ايران در زمان حكمرانى 
ــله ي صفويه ي جست وجو كرد. فارغ از علل و عوامل متفاوت، توجه  سلس
ــبت به دوران صفويه، صفويه پژوهى در  ــگران ايرانى و غربى نس پژوهش
ــبتاً  ــته چه در ايران و چه در خارج از ايران با اقبالى نس ــه دهه ي گذش س
ــت اول صفويه، انجام  ــده است. چاپ و انتشار منابع دس ــيع مواجه ش وس
پژوهش هاى فراوان و برگزارى نشست هاى متعدد داخلى و بين المللى در 
اين مدت، دست به دست هم داده اند تا از رشته اى مستقل به نام مطالعات 
صفوى و زيررشته هاى وابسته به آن سخن بگوييم. اين ميزان از توجه به 
ــان از آن دارد كه ايران عصر صفوى واجد ويژگى هايى است  صفويه نش
ــاخته و هم چنين بخش هاى  ــه آن را از دوران ماقبل صفوى متمايز س ك
مهمى از جامعه ى ايران امروزين نيز تحت تأثير آن ها قرار دارد. آقاجرى 
ــته است، در يك تقسيم بندى  در پيش گفتارى كه به تازگى بر كتاب نوش
ــع، عصر صفويه را «دوران جديد» تاريخ ايران مى نامد. او بر اين  باور  بدي
ــاصفوى  ــت كه اين «دوران جديد» در حد فاصل «دوران ميانه» پيش اس
ــروطيت قرار دارد. (ص 16) در دوره بندى هاى  و «دوران معاصر» پسامش
ــى  ــخ ايران كه اغلب وامدار مطالعات شرق شناس ــارف و رايج از تاري متع
ــده است و تنها  ــت، دوران صفوى جزئى از دوران ميانه ايران تلقى ش اس
پژوهشگران معدودى مانند بابايان، صفويه را آغاز دوران «مدرن» ايران 
ناميده اند1. اگرچه به نظر نمى رسد رهيافت آقاجرى و بابايان در اين زمينه 
ــد. آقاجرى در عبارتى كوتاه، خصلت هاى ايران  تناسبى با هم داشته  باش
ــت: «سرزمين واحد، حكومت واحد، جمعيت  صفوى را اين گونه آورده اس
ــده ي ميان  واحد»؛ ضمن آن كه در انعطافى منطقى در فاصله ي چهار س
صفويه تا انقلاب مشروطيت، تضاد، تنش، قبض و بسط و افت و خيز در 
ــود. (ص 16) اما يكى از خصائص اين دوران،  اين عناصر پذيرفته مى ش
رسميت يافتن تشيع و هم گرايى دين و حكومت است و شايد اين ويژگى 
ــمرد؛ خصيصه اى كه به قول  ــزه ى اصلى اين دوران برش ــوان ممي را به ت
ــانى، نمونه اى از آن را به شكلى  ــنده صرفاً مى توان در دوران ساس نويس
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ــر بخواهيم بر روى يك نمودار فرضى،  ــاهده كرد. (ص 19) اگ ديگر مش
ــيم كنيم،  ــى از فراز و فرود تعامل دين و دولت در عصر صفوى ترس خط
ــديد و در  ــدا با نوعى تقابل، در ميانه ى دوران با نوعى هم گرايى ش در ابت
ــد انديشه هاى  ــد. به نظر مى رس پايان با نوعى واگرايى مواجه خواهيم ش
ــماعيل اول ازجمله عوامل اجتناب عالمان شيعى عرب  عالمانه ى شاه اس
ــت. اين اجتناب به زودى با روى  در همراهى با حكومت صفويه بوده اس
ــاه عباس اول به  ــب، به نوعى همكارى و در دوران ش كار آمدن تهماس
ــود. در پايان دوران صفويه، به ويژه از  ــىِ اجتناب ناپذير بدل مى ش هم گراي
ــاه سليمان به اين سو، هم با نوعى تنش در روابط ميان دو نهاد  دوران ش
ــت كه نويسنده  ــويم. اين روند آن چنان اس دين و حكومت روبه رو مى ش
اعتقاد دارد به  تدريج موجبات استقلال نهاد روحانيت از حكومت را فراهم 
ــد. (صص 608 ـ 609) در پايان اين  ــاز تحولات بعدى ش آورد و زمينه س
ــى كنم و آن  ــم از ذكر نكته اى بس مهم چشم پوش ــبه مقدمه نمى توان ش
اين كه مطالعه اين اثر ـ با در نظر گرفتن زمان نگارش آن يعنى تقريباً 22 
سال پيش ـ نشان مى دهد طرح برخى نكات بديع در ارتباط با نهاد دين 
ــتين بار نه از سوى بعضى داعيه داران اين مباحث،  در عصر صفويه نخس
ــوى نويسنده اين اثر مطرح  و مورد توجه قرار گرفته است كه  بلكه از س

البته بررسى مفصل آن مجال ديگرى طلب مى كند.  

معرفى و بررسى
ــنده است كه در سال  ــى ارشد نويس كتاب، درواقع پايان نامه ي كارشناس
ــته ي تحرير درآمده است. با عنايت به زمان نگارش كتاب،  1367 به رش
قطعاً نويسنده از داده ها و منابع صفوى كه در اين دو دهه چاپ، منتشر و 

ارائه شده محروم بوده است؛ اما اغراق نخواهد بود كه گفته شود نويسنده 
ــترس  ــت اول چاپى و خطى و هم چنين مطالعات در دس تمامى منابع دس
مربوط به موضوع اثر را ديده و به خوبى واكاويده است. با در نظر گرفتن 
ــنده و نيز عدم استفاده از برخى  ــگى نويس تحولات فكرى و بلوغ انديش
ــايد انتظار مى رفت كه نويسنده اصلاحاتى را  ــر شده، ش منابع تازه منتش
ــاره كرده  ــان كه خود در پيش گفتار اش ــال كند اما آن چن ــاب اعم در كت
ــت و تجديد نظر در كتاب  ــت مبانى داده شناسى كتاب قابل دفاع اس اس
ــت موجب بهم ريختگى شاكله ى آن شود به صورتى كه كتابى  مى توانس
ــد. البته جاى بسى خوش وقتى است كه نويسنده وعده  جديد متولد مى ش
داده است در «آينده اى نه چندان دور» صورت جديدى از موضوع اصلى 

كتاب را به علاقمندان و متخصصان عرضه كند. (صص 19 ـ 20) 
ــنده با يك طرح از پيش تعيين  ــان مى دهد كه نويس مطالعه ى كتاب نش
ــيع او به منابع دست اول  ــده به سراغ منابع رفته است و ارجاعات وس ش
ــت  ــد از اهميت چندانى برخوردار نيس حتى در مواردى كه به نظر مى رس
ــترده دارد. (صص 193، 382 و 520)  ــت از فيش بردارى هاى گس حكاي
كتاب به رغم حجم وسيع از يك شكل متوازن برخوردار است به استثناى 
ــنده در جاى  ــه در جاى خود به آن خواهيم پرداخت. نويس بخش آخر ك
ــت ولى به دليل  ــتفاده كرده اس ــتقيم اس جاى كتاب از نقل قول هاى مس
ــترده از اين گونه از نقل قول ها لطمه اى به  ــلط بر منابع، استفاده گس تس
ــت و روانى متن وارد نمى كند به ويژه آن كه اغلب نقل قول ها مگر  سلاس
در مواردى كه طولانى بوده اند، به شكل متن اصلى آمده و در جاى خود 
ــت تا كتاب به شكلى پاكيزه ارائه شود  ــته اند. اگرچه تلاش شده اس نشس
اما برخى اغلاط تايپى و عدم توجه به برخى نكات ويرايشى موجب شده 
ــكل ارجاعات در پاورقى ها  ــت تا براى نمونه عناوين، نقل قول ها و ش اس
ــاى بعدى با  ــت در چاپ ه ــود كه اميد اس ــت ارائه نش به صورت يك دس
ــر و ويراستار اين نقائص مرتفع گردد تا شكل كتاب نيز در حد  همت ناش
ــاب علاوه بر پيش گفتار، مقدمه  ــدازه ي محتواى آن ظاهر گردد.2 كت و ان
ــت. بخش اول  ــده اس ــكيل ش و نتيجه و پس گفتار از دو بخش كلى تش
ــامل شش فصل است. بخش اول  ــامل ده فصل و بخش كوتاه دوم ش ش
ــن و دولت» تقريبا 530 صفحه و بخش  ــبات دي با نام كلى «تاريخ مناس
ــى» تنها 44 را دربر  ــاختار نهاد دينى و رابطه با نهاد سياس دوم با نام «س

گرفته است. 
ــث اصلى، فعاليت هاى  ــه ى اثر و پيش از ورود به مبح ــنده در مقدم نويس
ــى پيش از ظهور صفويه به  ــاى اماميه را از آغاز دوران غيبت تا كم علم
اجمال بررسى كرده است. به نظر نويسنده جامعه شيعى بعد از آغاز غيبت 
ــر گذراند: دوره ي آل بويه، دوره ي غزنويان،  ــى را از س چند مرحله اساس
دوره ي سلاجقه ـ از ورود طغرل تا مرگ خواجه توسى و از مرگ خواجه 
تا پايان سلاجقه ـ از پايان سلاجقه تا ظهور مغول و سرانجام از مغول تا 
ــنده در اين مقدمه ي گذرا نشان مى دهد كه علماى شيعى  صفويه. نويس
ــر و عمل چه موضعى در برابر  ــر يك از اين دوره ها در حوزه ي نظ در ه
ــر و چه در عمل با  ــار كرده اند. فقها چه در نظ ــت زمانه خود اختي حكوم
ــل مصالح جامعه ى  ــتر از مبداء غيبت و به دلي ــرى هر چه بيش فاصله گي
شيعه، نقش ها و وظايف امام غايب را يكى پس از ديگرى تقبل مى كنند 
ــايه ي  ــده ي چهارم در س ــهم امام» در س تا آن جا كه اجتناب از اخذ «س نقشه امپراتورى صفوى
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پذيرش اختيار نيابت تام امام غايب در سده ي هفتم به قبول آن از سوى 
ــنده هم چنين تلاش مى كند تا عدم  علما منجر مى گردد. (ص 26) نويس
تحرك سياسى شيعيان در فاصله ي سده چهارم تا هفتم را به خلاء بوجود 
آمده ميان عرصه نظر و عرصه عمل نزد علما نسبت دهد. او بر اين باور 
ــت كه نياز جامعه ي شيعى و نيز فعاليت علما باعث شد كه شيعيان از  اس
واگرايى از حكومت به نوعى هم گرايى با آن روى آورند. (صص 30 ـ 31) 
به اين ترتيب از شيخ مفيدِ محتاطِ سده چهارم به علامه حلى و شهيد اولِ 

سده هفتمِ قائل به وظايف حداكثرى فقيه مى رسيم. 
ــبات آن ها» به صورت  در فصل اول با نام «مفاهيم دين و دولت و مناس
ــير تطور و تحول مفهومى و  گذرا علاوه بر مفهوم لغوى دين و دولت، س
اصطلاحى آن ها از صدر اسلام تا پيش از آغاز حكومت صفوى مطالعه و 
بررسى شده است. اگرچه قصد ندارم در اين مجال اندك به تمامى آن چه 
ــت اشاره كنم، اما اشاره به برخى از مهم ترين فرازهاى  در كتاب آمده اس
ــاص دارد، ضرورى  ــى كتاب اختص ــتارى كه به معرف ــر فصل در نوش ه
ــه توصيفى تاريخى از تحولات نهاد  ــد. در اين بخش ضمن ارائ مى نمايان
خلافت، مراحل هم گرايى قدرت دنيوى و قدرت دينى بررسى شده است. 
ــوم رياست نهاد مذهبى  ــده س اگر خليفه از ابتداى حكومت بنى اميه تا س
ــت؛ از بعد از روى كار آمدن آل بويه  ــى را هم زمان بر عهده داش و سياس
ــاد كه نقطه اوج آن را در  ــو قدرت خلافت رو به اضمحلال نه به اين س
ــاهده مى كنيم.  ــلاجقه مش دوران وزارت خواجه نظام الملك در عهد س
ــدن رقيبى دنيوى براى نهاد خلافت،  ــلطان»  و پيدا ش ظهور مفهوم «س
ــت از جمله ماوردى، غزالـى و خُنجى را به  ــردازان حوزه ي سياس نظريه پ
نوعى توجيه عقب نشينى از حقوق نهاد خلافت و برترى مقام سلطنت وا 
ــئوليت ها و عناوين  خليفه با تضعيف  ــى دارد به نحوى كه وظايف، مس م

او يكى پس از ديگرى به سلطان تفويض مى گردد. (صص 37 ـ 53) 
ــيس و پايه ريزى دين (930ـ  ــنده در ابتداى فصل دوم با نام «تأس نويس
ــماعيل اول و شخصيت و  ــى مبانى نظرى حكومت اس ق)» ضمن بررس
ــادات و علما  و  ــماعيل را در رابطه با س ــت مذهبى او اقدامات اس سياس
ــد  ــت، اگرچه به نظر مى رس ابداع مناصب وكيل و صدر مطالعه كرده اس
ــنده در مواضعى تلاش نموده است تا قساوت هاى اسماعيل اول در  نويس
ــان را توجيه نمايد. (صص 67، 69 و70) اما نكته جالب  برخورد با مخالف
ــيع نه به فعاليت هاى  ــنن به تش ــت كه فرايند تغيير مذهب از تس آن جاس
ــيع در  ــماعيل بلكه به نوعى همدلى ايرانيان با تش ــى اس نظامى ـ سياس
قالب «اسلام عاميانه» نسبت داده مى شود. (ص 68) اين همدلى به زعم 
نويسنده در يك بازه زمانى از دوران حكومت مغولان به اين سو از طريق 

گسترش فرقه هاى صوفيانه و جنبش هاى شيعى به وجود آمده بود. (ص 
ــاداتى هم كه خطرى از ناحيه آ ن ها متوجه حكومت نبود از سوى  68) س
ــعيان  و اسماعيليان به عنوان رقباى  ــماعيل تكريم  شدند. اما مشعش اس
ــر راه برداشته شدند. (صص 72 ـ  ــماعيل با خشونت تمام از س جدى اس
ــى علماى اين دوره هم بر خلاف آن چه درباره ى مهاجرت  75) در بررس
ــت تنها با دو چهره برجسته روبرو  ــده اس ــترده علماى عرب گفته ش گس
ــتيم: شـيخ على كركى عرب و الهى از علماى فارسى نويس اوليه كه  هس
گويا ميان او و كركى هم مجادلاتى جريان داشته است. (صص 85 ـ 86) 
فصل سوم با عنوان «استقرار و ثبات دولت، شكل گيرى و گسترش دين 
ــكيل مى دهد به  (984-930ق)» كه يكى از فصول طولانى كتاب را تش
بررسى و مطالعه ى رابطه ى دين و حكومت در عصر تهماسبى اختصاص 
ــاه از جمله  ــد/ ش ــب به عنوان مرش ــت. نقش دوگانه ى تهماس يافته اس
ــت. در اين فصل نشان  ــى قرار گرفته اس ــت كه مورد بررس ــائلى اس مس
داده مى شود كه چگونه تهماسب با در پيش گرفتن يك سياست مذهبى 
خاص از تصوف و صوفيان به فقه و فقها متمايل مى گردد. توبه هاى شاه 
ــى هاى او  ــم او بر توبه ى عمومى كارگزاران صفوى و سخت كوش و حك
ــاه از ديگر مسائلى است كه از  ــد/ ش در برخورد با متعرضان به مقام مرش
ــده است. (صص 102 ـ 110) نويسنده سپس  نگاهى نو به آن ها نظر ش
ــادات در حكومت تهماسب و رابطه شاه با آن ها را در  جايگاه و رتبه ى س
چند موضع از جمله توليت، وزارت، صدارت و پيوندهاى زناشويى مطالعه 
ــش آخر اين فصل،  ــت. (صص 110 ـ 125) در بخ ــى نموده اس و بررس
موقعيت علما، موضع آن ها نسبت به حكومت صفوى و مناسبات آن ها با 
شاه به تفصيل در چهار شاخص محقق كركى، (صص 131ـ 140) شيخ 
ابراهيـم قطيفـى، (صص 140 ـ 146) حسـين عبدالصمد حارثى (صص 
151 ـ 163) و مقدس اردبيلى (صص 163 ـ 171) و به تلخيص درباره ى 
شـيخ على منشـار و ملا عبداالله شوشـترى، بر اساس منابع دست اول به 
خوبى بررسى و تحليل شده است؛ الگويى كه تا انتهاى كتاب و به شكلى 
ــد در بحث اجتناب برخى  ــان تكرار مى شود. به نظر مى رس تقريباً هم س
ــايد مى شد به جز  علما از جمله مقدس اردبيلى از همكارى با صفويان ش
ــلوك فردى» (ص 165)  دو منبع «تفكر و نظريه فقهى» و «اخلاق و س
به تأثير گرايش هاى غاليانه طريقت صفوى در دورى گزينى اين دسته از 
علما اشاره كرد و اين موضوع را نيز در كنار ديگر احتمالات بررسى كرد.

ــبات دين و  ــت، تيرگى مناس ــى و تزلزل حكوم ــارم «بى ثبات ــل چه فص
ــن و حكومت در دوران  ــى آن تحولات نهاد دي ــت» نام گرفته و ط دول
ــماعيل دوم مطالعه و تحليل شده است. اسماعيل دوم  زمامدارى شاه اس

 اين ميزان از توجه به صفويه نشان از آن دارد
 كه ايران عصر صفوى واجد ويژگى هايى است
 كه آن را از دوران ماقبل صفوى متمايز ساخته
 و هم چنين بخش هاى مهمى از جامعه ى ايران
امروزين نيز تحت تأثير آن ها قرار دارد
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ــى مذهبى او يكى از عجيب ترين  ــخصيت ها و مش يكى از غريب ترين ش
ــت. اگرچه نويسنده از  ــت هاى مذهبى در ميان شاهان صفوى اس سياس
ــى مذهبى اسماعيل دوم سخن مى گويد. (ص 185)  ماهيت سياسى مش
ــى حبس در قهقهه  و نقش  ــر ارتباط او با گروهى از قلندران ط ــا تأثي ام
ــت. نويسنده بر اين باور  بى بديل ميرزا مخدوم شـريفى قابل بررسى اس
ــماعيل دوم با تهديد استقلال سياسى خويش از سوى علما  ــت كه اس اس
ــن طريق تضعيف نمايد و  ــان تلاش نمود تا آن ها را از اي ــرا و صوفي و ام
ــرايط ذهنى و عينى  ــازگار نبودن آن با «ش ــت اين سياست به س شكس
ــه نبايد از كنار تناقضى  ــب مى گردد. (ص 185) البت جامعه» ايران منتس
كه نويسنده در صدور برخى احكام در اين زمينه به آن گرفتار شده است 
عبور كرد. او در جايى مى نويسد: «جامعه اى... پس از گذشت هشتاد سال 
تبليغات شديد ضد سنى نمى توانست پذيراى انعطاف و تغييرى ناگهانى... 
ــورش قلندران دروغين  ــاى ديگر وقتى از ش ــد.» (ص 185) و در ج باش
سخن مى گويد، مى نويسد: «ماهيت حكومت اسماعيل دوم و سمت گيرى 
ــوان از قيام هايى كه  ــراف و محبوبيت مردمى او را مى ت ــد اعيان و اش ض
ــكل گرفت... ــماعيل هاى دروغين ...ش پس از مرگ وى تحت عنوان اس
فهميد.» (صص 187 ـ 188) در بخش آخر فصل نيز زندگى، آراء و افكار 
ــماعيل دوم: ميرزا مخدوم شريفى، شيخ  ــه تن از علماى معاصر با اس س
ــى  شده است.  عبدالعال بن على كركى و مير سـيد حسـين مجتهد بررس

(صص 188 ـ 196) 
ارتباط علما و حكومت گران طى زمامدارى محمد خدابنده در فصل پنجم 
ــى» به اجمال مورد مطالعه  ــى، ضعف نهاد دين با عنوان «بى ثباتى سياس
ــان در اين دوره به  ــاه هم چن ــد/ ش ــت. نقش دوگانه مرش قرار گرفته اس
ــأله قابل توجه در اين فصل يكى  ــى پررنگ تداوم دارد. اما دو مس صورت
ــفاهى ـ به عنوان عملى براى   ـ    هرچند به صورت ش ــوارى  مبحث آدم خ
ــت3 و ديگرى مسأله ى فروش  ــد كامل اس ــبت به مرش ابراز وفادارى نس
ــج تاريخ ايران به عنوان يكى  ــت كه حداقل در آموزه هاى راي مناصب اس
ــادهاى ادارى عصر قاجاريه اشتهار يافته است. ( ص199) از ديگر  از فس
ــاد دين بايد به ضعف آن در پى  ــولات مهم اين دوره در ارتباط با نه تح

ضعف نهاد حكومت اشاره كرد. (ص 211) 
ــترش دين» به  ــط و گس ــم با نام «اوج و اعتلاى دولت، بس فصل شش
ــاس اول  و هم چنين موضع نظرى و عملى  ــت مذهبى عب تفصيل سياس
علماى اماميه را در مواجهه با دولت بررسى مى كند. در اين فصل، سياست 
ــتى) شاه در اتخاذ نوع خاصى از سياست مذهبى  عمل گرايانه (پراگماتيس

ــاه هم زمان با تقيد به انجام  ــده است. در حوزه ى خصوصى، ش تحليل ش
ــزاردن، از برگزارى  ــك ظاهرى دين هم چون نمازگ ــى آداب و مناس برخ
ــته است.  ــراب خوارى و حتى ازدواج با عمه خويش ابايى نداش مجلس ش
(صص 224، 227 و 267) در حوزه ى عمومى اما شاهد گونه هاى مختلفِ 
ــتيم. عباس اول در برخورد با مسيحيان، تساهل و  ــت مذهبى هس سياس
ــامح به خرج مى دهد و در برابر سنيان سخت گيرى در پيش مى گيرد  تس
ــخت تعظيم و تكريم مى كند و تلاش مى كند از طريق پيوند  و علما را س
زناشويى، وفادارى علماى شيعى را نسبت به حكومت صفوى جلب نمايد.  
4گذشته از تحولات مناصب متعلق به سادات (توليت و صدارت) مسأله ى 

مهم ديگر كه نويسنده به آن توجه كرده، وقف بزرگ عباس اول است كه 
ــاهان بعدى صفوى در اين زمينه تبديل كرد. اين عمل  او را به الگوى ش
ــنده موجب گسترش سنت وقف در جامعه گرديد. (صص  به اعتقاد نويس
ــاه با  ــين، رابطه ش 250 و 256) در پايان فصل هم مطابق با فصول پيش
علماى شيعى بررسى شده و آراء و آثار چند عالم شاخص به تفصيل مورد 
مطالعه و تحليل قرار گرفته است. از جمله اينان مى توان به شيخ بهايى، 
(صص 270 ـ 281) ملا عبداالله شوشترى (صص 281 ـ 286) و ميرداماد 

(صص 290 ـ 294) اشاره كرد. 
ــيعه در فصل  ــوع تعامل او با علماى ش ــاه صفى و ن ــت مذهبى ش سياس
ــاز انحطاط دولت»  ــلطنت و آغ ــا عنوان «تصفيه هاى خونين س هفتم ب
ــى قرار گرفته است. اگرچه نويسنده با «سياه» ناميدن  مورد توجه و بررس
دوران زمامدارى صفى، سياست او را در برخورد با رقباى سياسى از ديگر 
ــت كه سياست  ــت اما بر اين باور اس ــاخته اس ــاهان صفوى متمايز س ش
ــت» (صص 298  ــلف خود نداش مذهبى او «تفاوت بنيادى و زيادى با س
ــته است.  ــخصيت مذهبى ملوّنى داش و 306) او در زندگى خصوصى، ش
ــوى  ــرعى مى كرد، اما از س ــويى نماز مى گزارد و رعايت جوانب ش از س
ــيد. (صص 308 ـ 309) اما در همين دوران است  ــراب مى نوش ديگر ش
ــى مرجع دينى به  ــتيم. او از طرف ــاهد پديده ى خليفه سـلطان هس كه ش
ــاه صفى بود. به قول نويسنده، او  ــمار مى رفت و از طرف ديگر وزير ش ش
ــط صفوى  «... مظهر همكارى و اتحاد علما و حكومت در دوره ى متوس
ــيعى  ــلطان، زندگى و آراى چند عالم ش ــت.» (ص 315) جز خليفه  س اس
ــر از جمله ميـرزا حبيب االله عاملى صدر، ملا حسـنعلى شوشـترى و  ديگ
ــر در مقابله با  ــخص اخيرالذك سـيد احمـد عاملى و به ويژه عقايد اين ش
مسيحيت مورد بررسى قرار گرفته است. در حوزه ى فلسفه (يا بهتر است 
ــن فصل متعرض ملاصدرا و  ــنده در اواخر اي بگوييم كلام) و فقه، نويس

 نويسنده بر اين باور است كه گرچه سياست شاه صفي او را
 در برخورد با رقباي سياسي، از ديگر شاهان صفوي متمايز
 ساخته است، اما سياست مذهبي او تفاوت بنيادي و زيادي با
سلف خود نداشت
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ملا محمدامين اسـترآبادى شده است. انديشه ى نفر اول با مخالفت علما 
ــى از تأليف  ــب اخباريگرى جديدِ ناش ــود اما مكت مواجه و متوقف مى ش
ــد و به مكتب مسلط در  ــيار زود فراگير ش ــترآبادى بس «فوائد مدنيه» اس

حوزه هاى شيعى بدل گرديد. (صص 333ـ 342) 
ــبى دولت، ديدگاه ها و نظريات مختلف دين»  «ثبات، تمركز و قدرت نس
ــتم است كه در آن ضمن بررسى مبانى و ماهيت حكومت  نام فصل هش
ــت هاى مذهبى او و عقايد برخى علماى شيعى معاصر  عباس دوم، سياس
با اين دوران مطالعه شده است. در حوزه ى خصوصى، جالب است كه به 
ــت.  رغم تلوّن مذهبى عباس دوم، او در حلال خورى اهتمام ويژه اى داش
ــت مذهبى او اما با سياست عباس اول متفاوت  (صص 350ـ 352) سياس
ــترش  و فزونى  ــت. «قوت گرفتن موقعيت علما و گس ــده اس ارزيابى ش
ــه هاى مذهبى در جامعه ايران» از جمله مميزه هاى  ــط انديش آنان و بس
ــاه در حوزه ى مذهب است. (ص 355) از نقطه نظر تحولات  سياست ش
نهاد دين هم به باور نويسنده شاه كه از مداخلات بيش از اندازه صدر در 
ــور حكومت مكدر بود، تلاش كرد تا با عدم تعيين صدر خود از طريق  ام
ــواهد  ــدارت را اداره نمايد. به هرروى ش ــر خويش امور مربوط به ص وزي
ــدت تضعيف شده  ــان از آن دارد كه مقام صدارت در اين دوران به ش نش
ــود. (ص 357) درباب رابطه با علما و صوفيان هم اگرچه روند تضعيف  ب
ــده بود؛ اما به زعم  ــو آغاز ش جريان تصوف از دوران عباس اول به اين س
ــورد توجه عباس دوم  ــم صوفيه در مقابله با نفوذ علما م ــنده، تعظي نويس
ــين، علما  ــت. (ص 365) در اين دوران، برخلاف دوره هاى پيش قرار داش
ــتقلال از  ــده بودند و به تدريج فرايند اس ــب موقعيتى قابل اعتنا ش صاح
ــده بود. (ص 366) نويسنده اعتقاد دارد عوامل چندى از  حكومت آغاز ش
جمله گسترش حوزه هاى علميه و قشر روحانى و منابع مالى غيرحكومتى 
هم چون وجوه شرعى خمس و زكات در كنار منابع مالى دولتى اين فرايند 

را تقويت كرد. (ص 366) هم چنين در بخش بعدى، نويسنده نظريه هاى 
ــه ى نخبه گرايانه  ــيعى در عصر غيبت را با محوريت دو انديش حكومت ش
ــت. (صــص 371ـ 375) در بخش  ــى قرار داده اس و عاميانه مورد بررس
ــياق فصول گذشته، سرگذشت و آراى علماى  پايانى اين فصل هم به س
ــاخص دوران مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است. علمايى هم چون  ش
ملا محسـن فيض كاشانى، محمد تقى مجلسى (مجلسى اول)، ملا خليل 
قزوينى، ملا عبداالله تونى، محقق سبزوارى، ميرزا قاضى يزدى، شيخ على 
ــنده در بررسى آثار و  نقى كمره اى و ملا رجبعلى تبريزى. هم چنين نويس
ــبزوارى و ميرزا قاضى يزدى به تفصيل و از طريق دو اثر  افكار محقق س
ــت، به ترتيب روضه الانوار  ــان درباب حكومت و سياس قابل اعتناى ايش
ــه و موضع اين دو عالم شيعى  ــى و جام جهان نماى عباسى انديش عباس
ــائل حكومتى، فلسفه سياسى و حكمت عملى را مورد  اماميه در قبال مس
تدقيق و بررسى قرار داده است. (صص 400 ـ 418 و صص 419ـ 421) 
ــنده هم  ــى كه مورد نظر نويس از فقرات قابل توجه در روضه الانوار عباس
بوده است مى توان به نصايح او درباب سياست خارجى اشاره كرد. (صص 
ــش نهايى فصل هم به اختصار تلاش علماى صفوى را  415ـ 416) بخ
ــيحيت بررسى كرده است.  ــلام در برابر ترويج مذهب مس در دفاع از اس

(صص 425ـ 426) 
ــم «انحطاط دولت، تعارضات فكرى و مذهبى علما» نام گرفته  فصل نه
ــت و حوادث و وقايع دوران شاه سليمان را در ارتباط با تعامل دو نهاد  اس
ــت و مذهب بررسى مى كند. نويسنده بر اين باور است كه حكومت  سياس
سليمان، سرآغاز انحطاط صفويان بود. عشق به شاهد و شراب و آرامش 
در مرزها و تسلط نفوذ خواجگان و اهل حرم همگى دست در دست هم، 
سلسله صفوى را در سراشيب سقوط قرار داد. جايگاه شاه با تكيه بر مقام 
ــفايابى از شاه  ــت نيافتنى بود و حتى ش ــيادت اما هم چنان رفيع  و دس س

كشته شدن محمد شيبانى به دست شاه اسماعيل 
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به رغم گسترش فساد اخلاقى و اقتصادى در رأس و بدنه حكومت صفوى 
ــنده در دو بخش  ــت. (صص 431ـ 434) نويس ــان عوام رواج داش در مي
مفصل به بررسى پيوند شاه با سادات و علما پرداخته است. سادات زمان 
ــليمان، هم چنان در دو جايگاه صدارت و توليت حضورى فعال داشتند.  س
ــان از مواهب اين نزديكى  ــت و بهره مندى ايش ــادات به حكوم تقرب س
ــاب  ــيد را به تلاش براى انتس آن چنان بود كه برخى خاندان هاى غير س
ــله هاى مختلف سيادت واداشت كه نمونه ى جالب توجه  خويش به سلس
آن در خصوص شيخ حبشى خيرى آورده شده است. (ص 442) مهم ترين 
ــيم اين مقام به دو بخش خاصه و  رخداد نهادى در جايگاه صدارت، تقس
عامه بود. نويسنده معتقد است اين تقسيم در ادامه ى سياست هاى عباس 
دوم و به منظور تضعيف هرچه بيشتر صدور انجام پذيرفت. (ص 444) در 
بحث از علما هم بنظر مى رسد، قدرت اين قشر افزايش چشم گيرى يافت 
ــتند قدرت شاه را با اتكا به عقايد توده مردم به چالش  چنان كه مى توانس
بكشند. (ص 448) «علما و در رأس آنان مجتهدان حداقل رياست بر قوه 
مذهبى را حق خود مى دانستند» و در اين زمان چنان قدرتمند شده بودند 
ــاه ناگزير از تعظيم و تكريم بود. (ص 449) آراء و عقايد چند عالم  كه ش
ــى از اين فصل با اتكا به آثارشان مطالعه  ــيعى مبرز زمانه هم در بخش ش
شده اند: محقق خوانسـارى، ملا ميرزاى شيروانى و عبدالحسيب عاملى. 
ــنده در بررسى افكار عاملى، به تفصيل مطالب  قواعد السلاطين او  نويس
ــيده است. (صص 457ـ 467) ازجمله مباحث بديعى كه نويسنده  را بررس
ــى اين اثر پيش مى كشد، مقايسه موقع و وضع سادات در دو اثر  در بررس
روضه الانوار عباسى و قواعدالسلاطين است كه حكايت از يك جابه جايى 
ــران عصر صفوى دارد. (صص 465ـ 467)  ــزرگ اجتماعى در جامعه اي ب
گسترش حوزه ى نفوذ مكتب اخبارى كه از دوره ى عباس اول به اين سو 
ــنده «بيشترين  ــده بود در اين دوران تداوم يافت. بنا به قول نويس آغاز ش
ــارى، محدثان و راويان و  ــن دوره و دوره بعد را عالمان اخب ــان اي روحاني
ــرب صوفيانه و عارفانه تشكيل  ــفه گرايى و مش ــتيزندگان بر ضد فلس س
ــت.» (ص 468) نويسنده از ميان چهره هاى برجسته اخبارى  مى داده اس
ــد تصوف، چهار نفر از علماى اماميه را گزينش كرده و موضع آن ها  و ض
ــى نموده است. ايشان عبارتند از: ملا  را در قبال حكومت و متصوفه بررس
محمد طاهر قمىِ اخبارى، ميرلوحى ضد تصوف، شيخ صالح بحرانىِ منتقد 
حكومت و شيخ حر عاملىِ حاشيه نشين. در بخش پايانى فصل هم تعداد 

ديگرى از علماىِ اخبارىِ عهد سليمان به اختصار معرفى شده اند. 
ــاه سلطان حسين در فصل  ــبات دين و دولت در دوره ى حكومت ش مناس
ــى دولت، انحطاط و  ــا عنوان «اضمحلال و فروپاش ــىِ بخش اول ب پايان
ــت. حكومت  ــورد تجزيه و تحليل گرفته اس ــن» به تفصيل م ضعف دي
ــين درواقع ادامه ى حكومت و مشى دوران سليمان  ــى سلطان حس و مش
ــى و كناره گيرى  ــر. مى خوارگى و زن بارگ ــكلى افراطى ت ــت اما به ش اس
ــد و فساد در تمام اجزاى دولت  ــاه از امور حكومتى به اوج خود مى رس ش
ــاه سلطان حسين همانند اسلافش آميزه اى از تدين و  ريشه مى دواند. ش
ــاهدبازى و شراب نوشى بود. (صص 490ـ 491)  ــرع و زاهدمآبى و ش تش
ــنده در فرازى به نقل از فارسنامه ى ناصرى به بهترين نحو، كيفيت  نويس
ــبات شاه سلطان حسين با سادات و علما را بيان كرده است. علماى  مناس
هم چون مجلسـى دوم و ميرمحمدصالح خاتون آبادى، رابطه ى كم سابقه  

ــتند كه نمونه هاى آن را نويسنده در بخش  ــابقه اى با شاه داش و يا بى س
ــلطنت شاه سلطان حسين» به دست داده  ــبات دولت و علما در س «مناس
است. (صص 497ـ 505) افكار و آراى علماى شاخص اين دوران نيز در 
ــى شده اند. ازجمله مى توان به  بخش پايانى فصل به صورت مفصل بررس
محمد باقر مجلسى (مجلسى دوم)، ميرمحمدصالح خاتون آبادى، افندى، 
حاج محمد بن على اردبيلى، ملا ابوالحسـن شـريف، محمد باقر ملاباشى 
و آقا جمال خوانسـارى اشاره كرد. فصل مربوط به بررسى زندگى، افكار 
ــامان يافته است  ــت اول س ــاس منابع دس ــى دوم كه بر اس و آثار مجلس
ــى رود. برخى  ــمار م ــان كتاب به ش ــد يكى از بخش هاى درخش بى تردي
ملاحظات نويسنده در تمايز مجلسى دوم و محمدباقر ملاباشى هم قابل 
تقدير است، تمايزى كه برخى از صفويه پژوهان نامى از آن غافل بوده اند. 
(ص 541) هم چنين نويسنده با آوردن نمونه هايى استقلال دين از دولت 

را به نحو بارزى ترسيم كرده است. (صص 554ـ 558) 
ــى»  ــاختار نهاد دينى و رابطه با نهاد سياس ــش دوم كتاب با نام «س بخ
ــت اما نكته هاى مطرح  همان گونه كه آمد بر خلاف بخش اول، كوتاه اس
ــده در آن هر يك مى توانند دست مايه ى نگارش مقاله اى جداگانه قرار  ش
ــت تحولات نهاد دين را به صورت اجمالى  ــنده كوشيده اس بگيرد. نويس
ــى تحولات مناصب صدرات، قضاوت، شيخ الاسلامى، ملاباشى،  با بررس
ــاب، خطابت و امامت جمعه مطالعه نمايد. برخى نكته هاى  توليت، احتس
ــده در اين بخش از جمله سابقه ى تقسيم منصب صدرات  بديع مطرح ش
ــنده در اين باب دارد. (ص  ــمندند و نشان از مطالعات مفصل نويس ارزش
572) با وجود غناى مطالب طرح شده در اين بخش، به نظر مى رسد بهتر 
ــعه  بود اين بخش در همان بخش اول به نحوى ادغام مى گرديد يا توس

داده شده و در كتابى مستقل مى آمد.  
ــراز و فرود  ــه و پس گفتار» ف ــنده در بخش «نتيج ــت نيز نويس در نهاي
مناسبات دين و دولت در ايران صفوى را به اختصار تشريح كرده و آن را 

به عصر حاضر پيوند زده است.  
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